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ورزي مهر و محبت و عشق      گرمخانواده، كانون 
است و پاي قوانين و مقررات بدان كوتاه؛ زيرا هيچ            

تواند براي عشق و محبت نورزيدن       گذاري نمي قانون
. ورزي وادارد ضمانت اجرا بگذارد و ممتنع را به عشق       

از اين روست كه اصل دهم قانون اساسي به سهم             
ريزان را  توجه كرده، برنامه  عوامل اخلاقي در خانواده     

 .كندبه ساده كردن تشكيل خانواده سفارش مي
ها، باورها و اخلاق     در واقع، خانواده بر پايه سنت        

استوار است بنابراين باورها و اخلاق در آن در                
مقايسه با قانون و مقررات سهم بيشتري دارند و هر           

ه گذار در نهاد خانواده دستي برده، نتايجي ب    جا قانون 
 .بار آورده كه به بنيان خانواده آسيب رسانيده است

 
 
 

دانشگاه تربيت معلم سبزوار، دانشكده الهيات      :  نويسنده مسئول �
 و معارف اسلامي، گروه حقوق

 09155719116: تلفن

  com.yahoo@aresmaili: پست الكترونيكي

  30/7/88  :                                     دريافت مقاله                   
    10/4/90:                                            دريافت نسخه اصلاح شده
 16/7/90:                                                           پذيرش مقاله

 

Abstract 
 Family is the center of love and 

kindness and the laws and regulations 
shall not interrupt this sacred 
institution, because no legislator may 
levy indispensible laws to offer love 
and kindness and force the family 
members to love. Hence, Article 10 of 
the Iran’s Constitution regards the 
ethical share in the family and 
planners are recommended to simplify 
the family formation procedure. 
In fact, family is formed based on 
traditions, beliefs and morals and the 
share of these beliefs and ethics 
compared to the laws and regulations 
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 مقدمه

ها، در واقع، نفوذ سنت   .  ها، باورها  و اخلاق دارد     خانواده از جمله نهادهايي است كه ريشه در سنت        
گذار در عرصه خانواده    باورها و قواعد اخلاقي در خانواده بيش از قوانين و مقررات است و دست قانون               

هاي بازد؛ زيرا دخالت  دخالت او در خانواده رنگ مي       برخلاف ساير نهادهاي حقوقي كوتاه است و           
 . سازدرا سست ميآورد كه بنيان آن گذار در خانواده گاه پيامدهايي به بار ميقانون

سوره ( به ديگر سخن، مطابق آيات قرآن خانواده كانون مهر ورزيدن، محبت، عشق و آرامش است              
ورزيدن به يكديگر كند و     اين كانون را موظف به عشق      تواند افراد   و مقررات قانوني نمي   )  21آيه:  روم

تر از آن است كه بتواند      قابل انعطاف، ناتوان  خانواده را نظم بخشد؛ چه مقررات و  قانون خشك و غير            
در چنين كانون گرمي نظم ايجاد كند به ويژه اگر بنيان خانواده جنبه مذهبي و روحاني به خود                        

دهنده خانواده،  هاي ديني و اخلاقي شكل    واعد اخلاق، باورها، سنت   در چنين صورتي همان ق     .  بگيرد
روست كه  از اين .  نمايندكنند و نقش بارزي در اداره خانواده ايفا مي          خود را بر خانواده تحميل مي      

جوي سهم عوامل اخلاقي در خانواده      اين نوشتار پي  
نگاهي هم به لايحه جديد     است و با اين رويكرد، نيم     

هاي رو، نمونه از اين .  ه افكنده است  حمايت از خانواد  
جدي و شايعي را برگزيده تا درستي اين نظر را               

اند نكاح را با    محك زند كه فقيهان در فقه نخواسته       
ديگر نهادهاي حقوقي برابر دانسته و قواعد عمومي          
قراردادها را درباره آن اجرا كنند؛ زيرا به درستي             

پذيرد و  ر مي اند كه خانواده از اخلاق تأثي        دريافته
 .بنيان آن بر پايه اخلاق استوار است

 

 .اخلاق، خانواده، مهر، حق حبس، عبادت: هاكليدواژه
 

is crucial and wherever the legislator 
manipulates the fundamentals of the 
family, damaging results are 
manifested.  
This paper is an attempt to look for the 
share of ethical factors in the family. 
Also, it tries to test the accuracy of the 
theory that the jurisprudents are not 
willing to apportion the same weight 
for marriage in Fiqh-Islamic 
jurisprudence- as compared with other 
legal institutions and to apply general 
rules of contract, since they have 
properly found that family is affected 
by morality and fundamentals of the 
family are based on ethics. 

  
Keywords: ethics, family, kindness, 
marriage portion, right of lien, 
worship.  
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جا كه خانواده واحد بنيادي جامعه اسلامي است، همه          از آن «:  دارداصل دهم قانون اساسي مقرر مي      

هاي مربوط بايد در جهت آسان كردن تشكيل خانواده، پاسداري از              ريزيت و برنامه  مقررا قوانين و 
 .»قداست آن و استواري روابط خانوادگي بر پايه حقوق و اخلاق اسلامي باشد

بدين ترتيب در قانون اساسي نيز به نقش اخلاق و قواعد اخلاقي در خانواده توجه شده است و                     
ست خانواده، استواري روابط خانوادگي و آسان كردن تشكيل خانواده           تأكيد شده كه پاسداري از قدا     

پژوهش حاضر به اين مسئله مي پردازد كه آيا اخلاق با حقوق            .  گذار قرار گيرد  بايد سرلوحه كار قانون   
خانواده ارتباطي دارد و از سوي ديگر، اين ارتباط تا چه اندازه است و  قواعد اخلاقي چگونه موجب                      

شكيل خانواده خواهد شد؟ در پيشينه و ادبيات زير تأثير قواعد اخلاقي بر حقوق                    آسان كردن ت   
 .شودخانواده با ارائه نظرات فقها و حقوقدانان تبيين مي

 

 اخلاق و حقوق خانواده: الف

اخلاق به مجموعه   :  نظر از اختلاف نظري كه در تعريف علم اخلاق وجود دارد بايد گفت                صرف
ها براي نيكوكاري و رسيدن به كمال لازم است و در واقع،               كه رعايت آن  گردد  قواعدي اطلاق مي  

قواعد اخلاق ميزان تشخيص نيك و بد است و بدون دخالت دولت، انسان در ضمير  و وجدان خود،                     
 ).1385كاتوزيان، (داند آن را محترم و اجباري مي

اخلاق از شناخت هنجارها و      البته، علم اخلاق را بايد از فلسفه اخلاق متمايز ساخت؛ چه علم                 
گويد، ولي فلسفه اخلاق به بررسي         سخن مي )  Normative Ethics(قواعد دستوري اخلاق      

نيا، قربان(گويد  پردازد و از چيستي خوبي و بدي سخن مي           مي)  Ethics Meta(شناخت برترين   
1378.( 

گذار گاه  توان گفت قانون  اي كه مي  ناپذير است به گونه   نفوذ اخلاق در حقوق كنوني ايران انكار       
اجرا تعيين كرده كه ناديده گرفتن آن موجب بطلان قرارداد و حتي مانع              براي قواعد اخلاقي ضمانت     

 ). قانون مدني975ماده (اجراي قوانين خارجي خواهد بود 
افزون بر اين، اخلاق در مقايسه با حقوق، نفوذ و سلطه بيشتري در خانواده دارد و بيش از آن                       

جويد و بيشتر   واند روابط زوجين را تنظيم كند و اساساً حقوق در خانواده از اخلاق مدد مي                    تمي
هايي از تأثير   اكنون نمونه ).  كاتوزيان، پيشين (قوانين راجع به خانواده ضمانت اجراي مؤثري ندارند           

 .آيدقواعد اخلاقي در پهنه خانواده در ادامه مي
) معاوضه  (كه نكاح عبادت است يا معامل     بر سر اين   از گذشته     فقيهان :عبادت بودن نكاح   -1

با يكديگر اختلاف نظر دارند و به درستي معلوم نيست كه عقد نكاح يك قرارداد است و در دسته                       
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 . گيرد يا يك عبادت است و به قصد قربت بايد انجام گيردقراردادها و معاملات جاي مي

 دنيوي است و بنابراين عبادت نيست تا به قصد قربت           شافعيان برآنند كه نكاح، مانند بيع از اعمال       
 كند؛كه كافر به قصد تقرب به خداوند ازدواج نمي        انجام گيرد؛ زيرا نكاح كافر هم صحيح است، در حالي          

 .)1409: الزحيلي(بنابراين اگر نكاح، عبادت باشد نكاح كافر صحيح نخواهد بود 
اند، ولي نگاهي به نظرات فقيهان       مطرح نكرده  فقيهان شيعي هرچند به طور مستقل اين بحث را         

نماياند؛ چه فقيهان متقدم گويي در اين موضوع به نتيجه نرسيده و يا به               متقدم اختلاف را بيشتر مي    
 لايها كه در لابه   اند كه به مواردي از اين تفاوت      اند و نظرات متفاوتي ارائه كرده     نتايج بحث پايبند نبوده   

 .شودشاره شده پرداخته ميهاي فقهي بدان ابحث
. نصوص بسياري وجود دارد كه بر اهميت نكاح تأكيد كرده است              :   وجود نصوص معتبر    -1-1

آيه :  سوره نساء   (»فانكحوا ما طاب لكم من النساء     «دهد  برخي از آيات قرآن به انجام نكاح دستور مي         

و انكحوا  «دهد  نيازي مي و حتي در برخي ديگر ضمن دستور به ازدواج، تنگدستان را وعده بي                )  3

 »الايامي منكم و الصالحين من عبادكم و امائكم إن يكونوا فقراء يغنهم االله من فضله و االله واسع عليم                   

كه سياق آيات دستوري است و امر در آن ظهور در وجوب دارد                با وجود اين  ).  32سوره نور، آيه     (
البته برخي از معاصران نيز .  مستحب مؤكد است  آنند كه امر ظهور در استحباب دارد و نكاح          فقيهان بر 

 ).حكيم، بي تا(اند نكاح را به استناد اجماع، كتاب و روايات متواتر مستحب دانسته
اين در نصوص معتبر ديگري نكاح، سنت پيامبر دانسته شده و رويگردان از آن هم از                   افزون بر   

گردد و يا روايات    با ازدواج نيمي از دين افراد تكميل مي       پيروان پيامبر نخواهد بود و يا تأكيد شده كه          
دهند وجود دارد كه همه بر عبادت بودن آن گواهي مي         ...  بسياري درباره نحوه خواستگاري، عروسي و     

 ).   تاحر عاملي، بي(

انحلال قراردادها در اثر اعمال خيار يا حق فسخ يكي از             :   عدم امكان جعل خيار در نكاح       -1-2
به ديگر سخن، قواعد عمومي قراردادها و از جمله فسخ در اثر اعمال                 .  عمومي قراردادهاست قواعد  

با وجود اين، عبادت بودن نكاح چنان       .  شودخيار در كليه عقود جاري است و كمتر استثنايي ديده مي          
نكاح  آنند كه شرط خيار در       نظران بر سايه سنگيني بر اين بحث افكنده كه در فقه بسياري از صاحب            

شهيد (گيرد  باطل و مبطل عقد است؛ زيرا نكاح از جمله عبادات است و در دسته عبادات جاي مي                   
سازد را از حالت يك عبادت خارج مي      ؛ بنابراين گنجاندن شرط خيار در ضمن نكاح، آن          )1412ثاني،  

 كههم زد و نظر به اين     توان با اقاله، نكاح را بر       كه نمي و با توجه به اين    )  1413؛ بحراني،   1411كركي،  (
گردد كه نكاح، عبادت است و نه يك           روشن مي )  تانجفي، بي (فسخ به غير نكاح اختصاص دارد         

اي از موارد اين مسئله را از         دسته از فقيهان در پاره      گونه كه خواهد آمد اين    معاوضه محض و همان   
ر براي دوري از اشكال به توجيهات        اند و شايد فقيهان معاص     گونه ديگري حكم داده   اند و به  ياد برده 

اند و بر   اي كه برخي نادرستي جعل خيار را به دليل وجود اجماع دانسته           اند به گونه  ديگري روي آورده  
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و بالاخره، برخي ديگر    )  تاحكيم، بي (آنند اگر مسئله اجماعي نبود، منعي بر جعل خيار وجود نداشت             
 ).1384صانعي، (اند  سخن گفتهاز معاصران به صراحت از معاوضه بودن نكاح

مهر از آثار مالي ازدواج است و مالي است كه مرد در اثر ازدواج موظف است به همسر                    :مهر -2
 و لفظ    »و آتيتم إحدائهن قنطارا    «:  گردد سوره نساء برمي    19مشروعيت مهر به آيه       .  خود بدهد 

و آتوا  «:   ياد شده است   »صدقه«ر به    سوره نساء نيز از مه      4آيه  .   در آيه به مهر اشاره دارد       »قنطار«

پردازد و   و صدقه و صداق به معناي مهري است كه شوهر به همسر خود مي                »النساء صدقاتهن نحله  
؛ 1384طباطبايي،  (پردازد  اي است كه  مرد به صورت مجاني و رايگان مي             منظور از نحله،  عطيه     

 ).1409الطوسي، 

 به صدقات روشن    »هن«پيشين از اضافه شدن ضمير       برخي از مفسران شيعي برآنند كه در آيه          

گردد كه وجوب پرداخت مهر به اسلام اختصاص ندارد و مهر در ميان اقوام و ملل رايج و عوض                      مي
 ).پيشين(عصمت زن بوده است 

كه در نصوص ديني مشخص نشده است، در حالي         )  حداقل و حداكثر  (با اين همه، ميزان مهر       
شود ضعيف است معتقدند ميزان مهر محدود است و       د به روايتي كه گفته مي     برخي از فقيهان با استنا    

أخبرني عن مهر المرأه    :  دخلت علي ابي عبداالله فقلت له     «:  مهر نبايد از يك سقف مشخص فراتر رود        

السنه المحمديه خمسمائه درهم فمن زاد علي ذلك         :  فقال:  الذي لا يجوز للمؤمنين أن يجوزوه؟ قال      
مطابق روايت حداكثر ميزان مهر به      ).   من ابواب المهور   8، باب   14تا، ج بي:  حر عاملي   (»...رد الي السنه  

 دينار مرغوب و    50 درهم معادل    500:  است كه عبارت است از    )  مهر السنه (اندازه مهر حضرت فاطمه     
 ).1415سيد مرتضي، ( را بازپس دهد اگر زن مازاد به اين مبلغ چيزي بستاند بايد آن

 500هان با اعراض از اين روايت، توافق طرفين را محترم دانسته و تعيين مهر به اندازه                مشهور فقي 
و إن  «:  تر است اند و حتي مطابق آيات قرآن، عفو مهر به تقوي نزديك           درهم را تنها مستحب دانسته    

مهر را  و حتي برخي از فقيهان با استناد به اين آيه، عفو             )  237آيه  :  سوره بقره   (»تعفوا أقرب للتقوي  

 ).1412شهيد ثاني، (اند مستحب دانسته
شود كافي است و لازم نيست      كه صرف مشاهده مالي كه به عنوان مهر تعيين مي          نكته ديگر اين  

گونه كه گفته شد نكاح، معاوضه       آن مال به لحاظ وزن و ساير اوصاف كاملاً معلوم گردد؛ زيرا همان              
 صحت معاوضات كاملاً در نكاح مراعات گردد           محض نيست؛ بنابراين لازم نيست شرايط اساسي         

 ).1412شهيد ثاني، (
كه نكاح معاوضه محض همانند بيع دانسته نشده، مشهور براي زن در نكاح حق                   با وجود اين  

بدين معنا كه قول مشهور در فقه بر         .  اندحبسي همانند ساير عقود معوض؛ مانند بيع در نظر گرفته           
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تواند تا مهر به او تسليم نشده از ايفاء وظايفي كه در             مهر، زن مي  آن است كه در صورت حال  بودن          
شود و درست چنين چيزي در       به اين حق زن، حق حبس گفته مي         .  مقابل شوهر دارد امتناع كند     

بدين ترتيب، نكاح معاوضه دانسته شده است، ولي معاوضه            .  روابط خريدار و فروشنده وجود دارد       
هاي خاصي  اين باشد كه خصوصيات و ويژگي      معاوضات محض در     محض نيست و شايد تفاوت آن با      

 ).تا؛ نجفي، بي1411؛ محقق كركي، 1412شهيد ثاني، (دارد 
ترين تواند مطابق صحيح  زن پس از نزديكي نمي     «:  نويسدبا وجود اين شهيد ثاني در ادامه مي         

زن با رضاي خود تمكين كرده      گردد و   اقوال از تمكين خودداري كند؛ زيرا مهر با نزديكي مستقر مي           
افزون بر اين، نكاح    .  كه بتواند از تمكين امتناع كند     است و بنابراين تنها حق مطالبه مهر را دارد نه آن          

گاه يكي از طرفين معاوضه عوضي را كه در تصرف داشته باشد به اختيار و رضاي                  معاوضه است و هر   
تواند به استناد آن تسليم     خواهد داشت و نمي   خود به طرف مقابل بدهد، پس از آن ديگر حق حبس ن           

 ).1412شهيد ثاني،  (»عوض مقابل را بخواهد

كه نكاح، معاوضه است حق حبس زن را در          محقق كركي هم مانند شهيد ثاني با استناد به اين           
 ).1412؛ طباطبايي، 1411كركي، (داند صورتي كه به رضاي خود تمكين كند ساقط شده مي

ترين دليل بر وجود حق حبس براي زن را رعايت جنبه معاوضه در                ن نيز مهم  برخي از معاصرا  
اند، گفته فاضل هندي    كه اين حق زن را مورد اتفاق فقها دانسته         اند و ضمن اين   نكاح و صداق دانسته   

اند كه نكاح و مهر را معاوضه دانسته است و حق حبس را مقتضاي              در كتاب كشف اللثام را گواه آورده      
 ).صانعي، پيشين (معاوضه
 فقهاي متقدم، بر آن بودند كه براي انعقاد عقود لازم بر خلاف عقود               :انعقاد با الفاظ خاص    -3

جايز، الفاظ خاصي بايد به كار برده شود وگرنه عقد منعقد نخواهد شد، ولي به مرور اين عقيده كنار                    
ز است و حتي به اجماع فقيهان        اي نيا با اين همه براي انعقاد نكاح و طلاق الفاظ ويژه           .  گذارده شد 

 ). صانعي، پيشين(گردد نكاح با معاطات واقع نمي

گمان جانب احتياط را نبايد     بي«:  نويسدصاحب جواهر درباره نقش الفاظ در نكاح و لزوم آن مي            

» وانهاد به ويژه در نكاح؛ زيرا اين شائبه وجود دارد كه نكاح عبادت است و از شارع دريافت شده است                    

 ).تافي، بينج(

فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثني و ثلاث و           «:   سوره نساء  4 مطابق آيه    :چند همسري  -4

 4توانند تا   ، مردان مي  »رباع فان خفتم ألا تعدلوا فواحده أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدني ألا تعولوا                

 زن براي مردان    4تن   است و بنابراين داش    »أو« در اين آيه به معناي        »واو«همسر داشته باشند؛ زيرا     

 . اشكال استبي
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 اشكال زن بي  9بنا به گزارش شيخ طوسي از قاسم بن ابراهيم نقل شده كه داشتن و به نكاح درآوردن                   
البته، اين گزارش تنها در حد نقل قول است،           .  انداست و فرقه قاسميه از فرق زيدي بدان گرويده          
 ).1413مرواريد، (ر نكرده است وگرنه كسي از زيديه به درستي چنين قولي اقرا
 همسر دائمي براي مردان ممنوع است، قول مشهور در        4با وجود اين، هر چند كه داشتن بيش از          

كه اين ديدگاه    زن را به طور موقت در نكاح آورد، در حالي          4تواند بيش از    فقه بر آن است كه مرد مي      
 .استهايي برانگيخته با قواعد اخلاق ناسازگار بوده، چالش

تواند از سويي مشهور برآنند كه آيه پيشين ناظر به ازدواج دائمي است و مرد به صورت دائم نمي                   
رواياتي نيز وجود دارد كه قرينه آن است كه آيه ناظر به ازدواج دائمي                .   زن ازدواج كند   4با بيش از    

 ). 1412نجفي، (است 
، باب  14تا، ج   حر عاملي، بي    (»اي كرايه زن« ديگر، رواياتي وجود دارد كه همسر موقت را          از سوي 

تواند با  در اين دسته از روايات بر اين نكته تأكيد شده كه مرد مي             .  دانسته است )   من ابواب المتعه   4
كه خواست به طور موقت ازدواج كند و ممنوعيت موجود ناظر به ازدواج دائمي               هر تعداد از اين زنان      

به صراحت بيان شده كه ازدواج موقت حد وحصري ندارد و              است و حتي در برخي از اين روايات           
حكمي كه از چند سو داراي اشكال        ).  همان(گيرد  همسر موقت در نصاب مذكور در آيه جاي نمي          

، هر دو   )1409؛ الطوسي،   1382مغنيه،  (اي دارد   كه؛ هرچند آيه شأن نزول ويژه     نخست آن :  است؛ زيرا 
 همسر دائمي   4گيرد و حرمت اختصاص به بيش از         را در برمي  )  زنان دائمي و موقت   (دسته از زنان    

شود ناظر به اين است كه مردان داراي بيش از يك همسر بايد             ندارد و تنها قيدي كه در آيه ديده مي        
بنابراين چون  .  عدالت را ميان همسران خود رعايت كنند و عدالت شرط تحقق چندهمسري است                

كنند داشتن بيش از يك همسر هم براي آنان ممنوع است و فرقي             توانند عدالت را رعايت     مردان نمي 
نقل از شيخ محمد عبده، ابوزيد،      به(كند كه آن همسر دوم يا سوم يا چهارم دائمي باشد يا موقت              نمي
 »ذلك أدني ألا تعولوا    «نظران، قيد ديگري را از بخش پاياني آيه             حتي برخي از صاحب    ).  2000

به ).  1385كاتوزيان،  (هم از شرايط تجويز چندهمسري است، توانايي انفاق          اند كه آن    استنباط كرده 
 . هر حال بايد تأكيد كرد كه چندهمسري يك قاعده نيست، بلكه يك اصل استثنايي است

جا البته منظور از عدالت چندان روشن نيست و تعاريف متعددي از عدالت ارائه شده ولي در اين                  
 است و در واقع عدالت به اين معناست كه مرد در عمل بين                    منظور از عدالت رعايت حد وسط       

دهد به ديگري هم    همسران خود، مساوات و برابري را حفظ كند، اگر حق يكي از همسران را مي                  
بدهد و دوستي و علاقمندي به يكي، مرد را بر آن ندارد كه حقوق ديگر همسران را ضايع كند و زير                      

ار عدالت ورزيدن واجب است، ولي مستحب است كه مرد به همه              بدين ترتيب تا اين مقد    .  پا گذارد 
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اخلاقي نكند و   كدام بد كدام خودداري نورزد و با هيچ     همسران خود احسان كند و از معاشرت با هيچ         
سيره پيامبر را الگوي خود قرار دهد؛ زيرا پيامبر رفتاري يكسان با همه همسران خود داشتند                        

 ).1384طباطبايي، (
كه آيه پيش ناظر به ازدواج دائمي است، بنا به            كه روايات استنادي مشهور مبني بر اين       دوم؛ آن 

به ديگر سخن، راويان مذكور در سلسله       .  گفته شهيد ثاني ضعيف و به لحاظ سند داراي اشكال است           
تواند حكم خلاف قرآن    كه سلسله سند روايت مقطوع است و بدين ترتيب نمي         سند يا مجهولند يا آن    

كردند تا شبهه نسخ آن از بين    چنين، ائمه همواره بر مشروعيت نكاح موقت تأكيد مي        هم.  ثابت كند را  
 ).1412شهيد ثاني، (توان از تاكيد ائمه حكمي برداشت كرد برود و اين سنت زنده بماند و نمي

ارض كه روايات مورد استناد مشهور با روايات ديگري كه در اين باب وجود دارد در تع                   سوم؛ آن 
توانند به طور نامحصور زوجه موقت داشته        است؛ زيرا مطابق روايات مورد استناد مشهور، مردان مي         

كه رواياتي معارض اين ديدگاه وجود دارد كه براي ازدواج موقت شرايطي را معين                 باشند، در حالي  
عه پرسيدم؟  كند كه از ايشان درباره مت       علي بن يقطين از امام موسي كاظم روايت مي           «:  كنندمي

ما أنت و ذاك قد أغناك االله عنها؛ يعني با وجود داشتن زوجه دائمي، خداوند تو را از متعه                     :  فرمودند
فتح بن يزيد از امام موسي      «و  )   من ابواب المتعه   5، باب   14تا، ج   حر عاملي، بي    (»نياز كرده است  بي

باح لمن لم يغنه االله بالتزويج       هي حلال م  :  سألت أبالحسن عن المتعه؟ فقال     :  كندكاظم روايت مي  
در اين روايات،   ).  همان  (»فليستعفف بالمتعه فان استغني عنها بالتزويج فهي مباح له إذا غاب عنها              

ازدواج موقت به كساني توصيه شده است كه توانايي ازدواج دائم را ندارند و يا نياز جنسي آنان  با                        
 بر اين در سيره نبوي و معصومين هم مواردي گزارش           افزون.  شودازدواج دائم به دلايلي بر طرف نمي      

اند و پيامبر يا معصوم به رها كردن          همسر داشته  4شده كه افرادي به هنگام مسلمان شدن بيش از           
اند اند و آن را مقيد به همسر دائمي نكرده            تن بوده دستور داده     4آن تعداد همسري كه بيش از         

 ).1384؛ بحراني، پيشين؛ طباطبايي، پيشين؛ گرجي، 1379همان، مرواريد، پيشين؛ مهرپور، (
بندوباري جنسي و هرزگي    بالاخره بايد گفت هدف از احكام اسلامي در باب نكاح جلوگيري از بي             

. بند و باري را ترويج كنند     كه بي خواهند بنيان خانواده استوار بماند و نه آن       است و احكام اسلامي مي    
اي بست و اجازه نداد كه افراد در قالب نهادهاي قانوني و مشروع               ن پديده بنابراين بايد راه را بر چني      

 ترتيب بايد بر آن شد كه مطابق نصوص ديني معتبر، ازدواج            بدين.  منويات دروني خود را عملي كنند     
 4توانند  هر چند مردان مي   .   زن؛ چه به صورت دائم و چه به صورت موقت، حرام است              4با بيش از    

در واقع هر چند كه مرد داراي چنين حقي است، ولي           .  كنند ولي اين حق مطلق نيست     همسر اختيار   
لاضرر و لاضرار   (در اجراي چنين حقي نبايد به ديگري زيان برساند و از حق خود سوء استفاده كند                   

كه اساس تشريع در نكاح بر قسط و عدالت و از بين بردن انحراف و                پس با توجه به اين    ).  في الاسلام 

�	
/ 



275 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 آن بود كه مرد، حقي مطلق و عام در اختيار همسر مجدد ندارد              اف در حقوق استوار است بايد بر      اجح
 ) .1384طباطبايي، (

 دستور قرآن زن و مرد بايد با حسن معاشرت در جهت استواري و                مطابق :حسن معاشرت  -5

ر آيات بعدي   و د )  19آيه  :  سوره نساء   (»و عاشروهن بالمعروف  «:  استحكام بنيان خانواده بكوشند    

سوره   (»الرجال قوامون علي النساء   «:  داندكه رياست مرد بر خانواده را از خصايص مرد مي           ضمن آن 

كند كه در صورت نشوز زن چه اقداماتي را بايد انجام              ، خطاب به مردان توصيه مي      )34نساء، آيه   
سوره نساء، آيه     (»و اللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن و اهجروهن في المضاجع و اضربوهن            «:  دهند

34.( 

آنند كه اگر نشانه نشوز زن بر مرد آشكار گردد به ترتيب نخست               فقيهان نيز با استناد به آيه بر       
تواند از  مرد بايد همسر خود را پند و اندرز دهد و اگر اندرز تأثير نكرد در درجه دوم، مرد مي                           

تواند در بستر   ته برخي از فقيهان، مرد مي     همسرش كناره بگيرد و در بستر كنار او نيارامد يا بنا به گف            
تواند از زن روي خود را برگرداند و به او پشت كند و ظاهر آيه نيز                    كنار همسرش بيارامد، ولي مي     
كه بالاخره اگر   )  1384طباطبايي،  (كند و روايتي مؤيد اين استنباط است        چنين برداشتي را تأييد مي    

 اند همسر خود را بزند، ولي منظور از زدن روشن نيست؟تواين راهكار هم كارگر نيفتد مرد مي

انه الضرب  «)  ع(اند منظور از ضرب، بنا به روايتي از امام باقر            گفته »ضرب«نظران در تفسير    صاحب

تر ارائه همين تفسير است، هر       و به احتياط نزديك    )  طباطبايي، پيشين ( است   »)مسواك(بالسواك  

تواند تا زن از نشوز خود برنگردد       ضرب، كتك زدن است و مرد مي      چند كه مشهور معتقدند منظور از       
بنابراين در اين ميان بايد با آن دسته همداستان          ).  شهيد ثاني، پيشين  (بر شدت كتك زدن بيفزايد       

اي باشد كه اميد باشد در زن مؤثر گردد و اگر مرد زن را                شد كه معتقدند كتك زدن بايد به اندازه        
 ).1419علامه حلي، (ه جراحت و يا آسيب زن شود، ضامن است چنان بزند كه منجر ب

كند آن است كه مرد در برخورد با همسر ناشزه خود بايد             اي را كه قرآن به زيبايي بيان مي        نكته
 كهبا توجه به روحياتي كه از همسرش به دست آورده  او را ملامت و پند دهد تا از نشوز برگردد يا اين                        

در واقع  قرآن در درجه نخست به مرد اجازه نداده تا راهي               ).  ضرب( دهد   شدت عمل از خود نشان    
سخت را براي بازگشت همسرش به حالت متعارف و معمول برگزيند و او را بزند بلكه اجازه داده تا به                    

كند كه هرگاه   در همين سوره، مرد را تشويق مي      .  ترتيب و تدريج بر شدت اقدام و عمل خود بيفزايد          
آيد و اصلاح اين ناسازگاري خود از        ناسازگاري را در زن خود يافت در صدد اصلاح آن بر            هاي  نشانه

... و إن تحسنوا و تصلحوا      ...  و الصلح خير    «:  مصاديق تقواست و تقوا نيز آمرزش الهي را به دنبال دارد          

 ).1384طباطبايي، ) (129-128سوره نساء، آيه  (»و تتقوا فان االله كان غفورا رحيما
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گردد كه از نگاه     گرچه طلاق حق مرد است و با نگاهي به متون روايي شيعه روشن مي              : طلاق -6
) ص(اي كه  پيامبر      گونه پيشوايان ديني، اين نهاد حقوقي مشروع، ناخوشايند و مغبوض بوده است به           

االله ان  «:  داند، طلاق را زشت شمرده، فرموده است       كه هدف رسالت خود را اتمام مكارم اخلاقي مي          

؛ خداوند، مردان و    »ان االله لايحب الذواقين ولا الذواقات      «:  فرمايد و باز مي   »يبغض كل مطلاق ذواق   

شوند تا دوباره ازدواج    دهند يا از همسران خود جدا مي       زناني را كه مكرر همسران خود را طلاق مي         
بنابراين، اصل در   ).  1382 و پاينده،    1401؛ كليني،     15، ج   1412حر عاملي،   (دارد  كنند دوست نمي  

روابط خانوادگي زن و مرد اين است كه مرد يا بايد به خوبي از زن نگهداري كند يا او را با                                 
). 229سوره بقره، آيه      (»الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان       «پسنديدگي طلاق دهد    

ه معروف بايد زن را نگه داشت    يا ب :  آيه پيشين نگهداري و رها كردن زن را به دو قيد آراسته و فرموده             
گردد كه امساك و نگهداري زن در بند          بنابراين روشن مي  .  كه او را به احسان بايد رها كرد         يا آن 

اي است كه   دارد گونه زناشويي نبايد براي زيان رسانيدن به زن باشد؛ يعني امساكي كه شرع مقرر مي             
 كه از يكديگر سلب آسايش كنند و طلاق به            زن و مرد در خانواده در كنار هم آرامش يابند نه آن             

گيري نباشد، بلكه طلاق هم     به عنوان نمونه براي انتقام    .  احسان نيز طلاقي است كه براي اضرار نباشد       
پس گرفتن اجباري مالي از زن در ازاي طلاق، كاري نامتعارف است و               .  بايد به صورت متعارف باشد    

و لا يحل لكم أن تأخذوا مما       «:  فرمايدقرآن در ادامه مي   تسريح به احسان نيست و از اين روست كه           

 ).229سوره بقره، آيه  (»آتيتموهن شيئا

دادند و در مدت عده به      البته، آيه درباره كساني نازل شده كه در گذشته زنان خود را طلاق مي               
 زنان شده و    دادند و بدين ترتيب، مانع ازدواج مجدد      آنان رجوع كرده و دوباره پس از مدتي طلاق مي         

رو قيد پيشين را آورده تا روشن سازد كه طلاق به عنوان بد              رسانيدند و آيه از همين    بدانان زيان مي  
دهد كه مرد با امساك به معروف با همسر خود رفتار نكند و در                  ضروري تنها در صورتي روي مي      

 به طلاق او ندهد و از        صورتي كه مرد با ناديده گرفتن حقوق زن، او را در خانه محبوس دارد و تن                  
 »و لا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا     «:  گونه زيان رسانيدن ممنوع است     حق خود سوء استفاده كند اين       

 ). 1377مطهري، (و به زن حق داده شده تا خود را از زيان بيشتر برهاند ) 231سوره بقره، آيه(
 
 تأملي در لايحه جديد حمايت از خانواده: ب

 به تصويب هيأت وزيران رسيده است در        3/4/1386خانواده كه درتاريخ     لايحه جديد حمايت از     
اختيار همسر دائم بعدي منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانايي            «:  دارد خود مقرر مي   23ماده  

 .باشدمالي مرد و تعهد اجراي عدالت بين همسران مي
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را مطالبه نمايد، ثبت    سر اول آن    چه مهريه حال باشد و هم     در صورت تعدد ازدواج چنان    :  تبصره
گذار را در تدوين     كه اقدام قانون  ضمن اين .  »ازدواج مجدد منوط به پرداخت مهريه زن اول است           

گذار به دنبال محدود كردن     گردد كه قانون  چنين قانوني بايد ستود، بايد گفت از اين ماده روشن نمي          
 كه خود   »اختيار همسر دائم بعدي   «كند   بيان مي  گذارمردان در ازدواج مجدد بوده است؛ زيرا قانون        

برانگيز است؛ چه از سويي، منظور از همسر بعدي روشن نيست و به ديگر سخن مجمل است و                    بحث
 همسر دائمي داشته باشد كه اين       4تواند به طور دائم بيش از       ممكن است برداشت شود كه مرد مي       

از سوي ديگر، حكم اختصاص به ازدواج دائمي         .  روداجمال با رجوع به منابع معتبر فقهي از بين مي          
گذار پرسش  گذار ازدواج دائمي را منوط به شرايطي كرده است كه اين اقدام قانون                  دارد و قانون   
 .برانگيز است

نمايد؛ زيرا  صرف نظر از اين مهم، تبصره آن با اخلاق و قواعد مرسوم به شدت ناسازگار نمي                     
داند، در  تر مي خواند و آن را به تقوي نزديك      زنان را به عفو مهر فرا مي      گونه كه گفته شد قرآن      همان
 . انگيزدگذار، زن را به مطالبه مهر برميكه قانونحالي

سازد تا در صورت ازدواج مجدد نخست مهر همسر           افزون بر اين در ادامه مردان را موظف مي          
اي  ثبت نخواهد شد و اين چنين مقرره        پيشين خود را تأديه كنند، در غير اين صورت ازدواج مجدد           

نماياند؛ چه اگر مرد به ثبت ازدواج دائم تن ندهد نكاح او كه باطل               گذار را بيشتر مي   تجربگي قانون بي
نيست فقط مجازاتي براي خاطي در نظر گرفته شده و حتي اين مقرره مردان را به ازدواج موقت                       

گذار در  هاي نادرست قانون  ين مقرره تنها يكي از دخالت     ا.  انگيزد كه نيازي به ثبت آن هم نيست       برمي
 .راستاي حمايت از خانواده است

 ايبالاخره نكته مهم ديگري كه درباره اين مقرره بايد افزود اين است كه در گذشته نيز چنين ماده                   
واده  قانون حمايت از خان    14در قوانين مربوط به حمايت از خانواده ديده شده است؛ از جمله ماده                 

 23 قانون حمايت از خانواده مصوب        17 و   16دانست و مواد     احراز عدالت را لازم مي      1346مصوب  
به ديگر سخن   .   نيز به  لزوم احراز توانايي مالي مرد و اجراي عدالت اشاره كرده است               1353ماه  بهمن

ميت قوانين  پيشينه نيست، ولي اشكال در اين است كه در زمان حاك             اين ماده در حقوق ايران بي      
كردند و گويي رويه قضايي، چندهمسري را حق          ها از اجراي اين قوانين خودداري مي        فوق، دادگاه 

كه مواد پيش گفته    مطلق مرد دانسته كه هيچ چيزي را ياراي مقيد ساختن آن نيافته است، در حالي               
 ).توزيان، پيشينكا(كردند ها بايد طبق آن حكم صادر ميشده همه لازم الرعايه بوده و دادگاه

كه قوانين پيش گفته، از گذشته در قلمرو حقوق وجود داشته است، رويه                 در واقع به رغم آن     
ها كه  توان اميدوار بود كه قاضيان دادگاه     قضايي از آن عدول كرده، امروزه هم با وضع مجدد آن نمي            
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به ديگر  .   بدهند يابند تن به محدود كردن اين حق       مرد هم هستند و چندهمسري را حق خود مي          
شكني را بايد در اين نكته جست كه ذهن قاضيان مجري حكم با قواعد سنتي                 سخن، راز اين قانون   

را تابند و آن    افزون بر قواعد شرعي را بر نمي      )  احراز عدالت و يا توانايي انفاق     (مأنوس است و شرطي     
ست و تنها با بازخواني در نصوص       كه اين شرايط هم بر گرفته از شرع ا        يابند، در حالي  خلاف شرع مي  

 .اين حكم به دست آمده است
گذاري به منظور آسان كردن ازدواج         همين لايحه براي نخستين بار در پهنه قانون            25ماده  
بالاتر از حد متعارف و     «هاي   را مقرر داشته است و مطابق اين ماده از مهريه          »ماليات بر مهريه  «جوانان  

منطقي متعارف و غير  هاي غير كه منظور از مهريه   واهد گرفت، در حالي    دولت ماليات خ    »غيرمنطقي

نمايد كه مقرره اخذ مهريه به      را بپردازد يا زوج، چنين مي     معلوم نيست، و روشن نيست زوجه بايد آن         
كند؛ زيرا بر فرض كه زوجه ماليات مذكور را بايد بپردازد تا زوجه فاقد مال                 هنگام عقد را ترويج مي    

پس ).  1387مظفري،  (تواند جريمه يا ماليات دولتي را بپردازد        خود را مطالبه نكند چگونه مي     مهريه  
به ناگزير مجبور است مهر خود را از شوهر باز ستاند تا ماليات دولت را بدهد و آيا راه تشكيل خانواده                     

سان كرده و با    اي آسان خواهد شد و آيا اين دخالت، وضع ازدواج را آ              جوانان با وجود چنين مقرره     
 اخلاق سازگار است؟

 

 بحث 

كه قواعد  امروزه هرچند كه ديگر عقد بودن نكاح پذيرفته شده است، ولي گذشتگان به خاطر آن                
ناپذير فقهي در   عمومي قراردادها را به نكاح تسري ندهند و اين پهنه را از نفوذ قواعد خشك و انعطاف                

 تا عبادي بودن نكاح را اثبات كنند و چون از توجيه برخي             امان نگاه دارند گويا بيشتر در تلاش بودند       
پرداختند ماندند به ناگزير به سراغ قواعد عمومي قراردادها رفته، به تفسير مي           هاي نكاح در مي   ويژگي

 . ها مانند عدم امكان جعل خيار در نكاح ارائه گرديدكه مواردي از اين دست تناقض
توان با قواعد حقوقي توجيه و تفسير كرد و بيدار             را نمي  بحث آن است كه حريم گرم خانواده       

جان مادر به فرزند و يا رابطه زناشويي و عاطفي مرد با             خوابي مادر بر بالين كودك يا نوشانيدن شيره       
توان در قالب عقد اجاره توجيه كرد و با ناديده گرفتن رابطه عاطفي و                   همسر موقت خود را نمي     
اين موضوع با توجه به     .  بها داد ين، حكم به پرداخت مبلغي به عنوان اجاره       دلبستگي موجود ميان طرف   
شناختي كه در زندگي زوجين معاصر و والدگري و تربيت فرزند شكل گرفته               مفاهيم و مقولات روان   

است و سطح انتظار همسران را ارتقاء بخشيده از جمله مسائلي مانند صميميت و درك متقابل و                      
 دهدر زندگي و روابط زناشويي با چنين نگرشي به روابط خشك مادي تقليل مي              مشاركت و همفكري د   

 .گوي زندگي معاصر نخواهد بودو طبعا پاسخ
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هاي حسنه بست و در پهنه خانواده يكسره به قواعد            توان چشم بر اخلاق و سنت      رو نمي از اين 
گذارند از   در جامعه بر جاي مي      گونه تفاسير كه آثار بدي     هايي از اين  حقوقي روي آورد و به نمونه      

نگاه حقوقي صرف، زنان را       .  جمله سوءاستفاده از حق طلاق و چندهمسري به گزيده اشاره شد               
تواند چه مرد معسر باشد زن هم مي       شمارد و چنان  همانند خريدار يا فروشنده داراي حق حبس مي        

تواند تا دريافت آخرين قسط     تمكين نكند و حتي اگر حكم به تقسيط مهر هم شده باشد باز هم مي                
نمايد؛ زيرا با تقسيط، زن مهر      مهر از تمكين خودداري كند، حكمي كه با قواعد اخلاقي ناسازگار مي            

خود را به تدريج دريافت خواهد كرد و ديگر معنا ندارد كه گفته شود حق حبس او تا آخرين قسط                       
تواند داراي همسر موقت باشد     نهايت مي ا بي باقي است و زن حق امتناع دارد و يا اين عقيده كه مرد ت             

حكمي است كه با نصوص ديني معتبر ناهماهنگ است و بايد از آن دست شست، چرا كه شيوع آن                     
ها هم بايد به اين مهم توجه كرد كه           گذاريحتي در قانون  .  كندهاي اخلاقي را سست مي     چارچوب

 را  اي دارد كه آن   د است، ولي خصوصيات ويژه    خانواده نهادي ويژه است و نكاح هر چند از جمله عقو           
 .سازداز ديگر عقود متمايز مي

گونه كه گفته شد اگر نگوييم احكام اسلامي، دست كم احكام مربوط به              كه همان نكته پاياني اين  
حقوق خانواده بر پايه اخلاق استوار است، در واقع، اخلاق از قواعد بنيادين در حقوق اسلامي است                    

گذار هم  احكام بايد بر مبناي قواعد اخلاقي تعديل شوند و قانون           .  اموشي سپرده شده است   كه به فر  
چه قواعد اخلاقي كه از     بدين ترتيب چنان  .  گذاري همواره اين مهم را مدنظر داشته باشد       بايد در قانون  

نيني جمله قواعد اصلي در حقوق اسلامي است، ناديده گرفته شوند، موجب صدور احكام يا وضع قوا                 
 . گذاردگردد كه پيامدهاي ناخوشايندي بر نهاد خانواده ميمي
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